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  انديشند؟ کارگردانان دولت بوش چگونه مي
  کاري اجتماعي در انديشه هاي ليبراليسم اقتصادي و محافظ ريشه

  کاران نومحافظه
 ∗امامي دکتر کاووس سيد            

  
هاي سياسي كه همراه جـورج دبليـو بـوش وارد كـاخ سـفيد                 برخي از چهره  : چکيده

ئولوژيك داشـت  دساختند كه به شدت جنبة اي   هايي را آشكار      شدند از همان ابتدا ديدگاه    
هـاي بـارزي را نـشان         و با پراگماتيسم رايج در ميان سياستمداران ارشد آمريكـا تفـاوت           

كاران موسوم شـدند      گروه مذكور كه در محافل سياسي و مطبوعاتي به نومحافظه         . داد  مي
حـولات بـسيار    هاي بلندپروازانة جديدي در سياست خارجي آمريكـا و نيـز ت             طراح برنامه 

اند كه در مجموع چهرة سياسي اين كـشور       هاي داخلي اين كشور بوده      مهمي در سياست  
هاي   نويسنده در اين مقاله كوشيده است تا ريشه       . را در داخل و خارج متحول كرده است       

  .كاران را كندوكاو و تبارشناسي كند فكري نومحافظه
  
  

 
  

                                                 
  )ع( استاديار علوم سياسي دانشگاه امام صادق∗

ــايواژ ــديه ــصادي،   نومحافظــه: كلي ــسم اقت ــشة سياســي، ليبرالي ــاران، اندي ك
  كاري اجتماعي، ايالات متحدة آمريكا محافظه
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متحده آمريکا تنها انتقال قـدرت از حـزب         روي کار آمدن جرج دبليو بوش در ايالات         
يـابي طيفـي از       تـرين معنـاي آن قـدرت        خواه نبود بلکه مهم     دموکرات به حزب جمهوري   

روشنفکران و سياستمداران راست بود که نخستين بار در زمان رانالد ريگـان در صـحنه                
  .کاران معروف شده بودند سياست آمريکا ظاهر و به نومحافظه

آمريکا به ويژه سياست خارجي اين کشور در شرايطي که دولـت  شناخت سياست در    
وري اسـلامي   آمريکا حضور فعال نظامي در منطقه خاورميانه پيدا کرده و به تهديد جمه            

هاي متعددي کـه دربـاره        به رغم مقالات و گزارش    .  عاجل است  پردازد ضرورتي   ايران مي 
 در اين زمينـه ابهـام زيـادي در           هنوز  دولت بوش به زبان فارسي نگاشته يا ترجمه شده،        

در نوشته حاضـر تـلاش      . ولان سياسي و صاحبنظران و پژوهشگران وجود دارد       ئميان مس 
هاي سياسي و اقتصادي موثر بر بينش زمامداران          ترين انديشه   خواهد شد تا برخي از مهم     

  .کنوني آمريکا توضيح داده شود
يبراليـسم اقتـصادي و     مهمترين ويژگـي دولـت پرزيـدنت بـوش تلفيقـي خـاص از ل              

ليبراليـسم کـه در زمـان رياسـت         نوليبراليسم اقتصادي يا    . کاري اجتماعي است    محافظه
کار در انگلـستان در زمـان         گيري حزب محافظه    جمهوري رانالد ريگان در آمريکا و قدرت      

دار فردريـک هايـک       ر در دستور کار اين دو دولـت قـرار گرفـت عميقـاً وام              چمارگارت تا 
کاران همچنين رسالتي معنوي و اخلاقي بـراي خـود            نومحافظه. اتريشي است اقتصاددان  

هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگـي        کاري صرفاً حفظ ساختار     قائلند و قرائتشان از محافظه    
.  اجتماعي و سياسي فعال و تهـاجمي اسـت         يکار  سنتي نبوده بلکه بيشتر نوعي محافظه     

 ايــالات متحــده، طراحــان پــروژه بــه ادعــاي بــسياري از پژوهــشگران عرصــه سياســي 
اشتراوس متفکر آلمـاني تبـار آمريکـايي تـاثير           کاري جديد به شدت از آراي لئو        محافظه

  .کاخ سفيد ناميد" هاي اشتراوسي"توان آنان را  اند و حتي مي گرفته
  

  ليبراليسم اقتصادي
 ــ انديــشه ــوليبرالي از اواخــر ده ــاهي و ۱۹۷۰ ةهــاي اقتــصادي ن ــت رف  در نقــد دول

هاي کينزي اوج گرفت و با روي کار آمدن مارگارت تـاچر در انگلـستان و رانالـد        استسي
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 .هاي اقتصادي اين دو کـشور بـدل شـد       ريگان در ايالات متحده، رسماً به الگوي سياست       
هـاي    هر دو رهبر مذکور کوشيدند تا مشکلات اقتصادي کشورهاي خود را در پرتو بحـث              

هايي متناسب بـا ايـن اسـتدلال، از جملـه کاسـتن از               حل  ليبراليستي توضيح دهند و راه    
هـاي بـازار آزاد و کـاهش مداخلـه دولـت در               نقش رفاهي دولت و روآوردن به مکانيـسم       

  .اقتصاد، ارائه دهند
 دچار مشکلات جدي شده بود و       ۱۹۷۰واقعيت اين بود که اقتصاد هر دو کشور در دهه           

دو دهة پس از جنـگ جهـاني   .  رسيده است  هاي کينزي به پايان راه      حل  رسيد راه   به نظر مي  
دوم دوران رونق فزاينده اقتصادي و رشد قابل ملاحظه در اقتصاد اکثـر کـشورهاي اروپـاي                 

 ۱۶ توليد ناخالص داخلـي      ۱۹۷۳ تا   ۱۹۵۰هاي    در فاصله سال  . غربي و آمريکاي شمالي بود    
ن ايـن کـه    درصد برخوردار بود، ضـم ۸/۴ به طور متوسط از رشد    OECDکشور اصلي عضو    

 درصـد رشـد نـشان       ۵/۴وري متوسط سرانه کارگران سالانه        سال آخر اين دوره، بهره    ۱۳در  
 بـه مراتـب بهتـر از نـرخ           و  درصـد  ۶/۲نرخ متوسط بيکاري در کشورهاي پيـشرفته        . داد  مي

  )Johnston 2002:293 (. بود۱۹۳۸ الي ۱۹۲۰ درصدي سالهاي ۵/۷بيکاري 
هـاي   همگـام بـا اغلـب کـشورهاي اروپـايي سياسـت      در اين دوران رهبران آمريکا نيـز    

ايجاد دولت رفاهي در دستور کار قرار داشت و اهداف          . کردند  اقتصادي کينزي را دنبال مي    
هاي    کم و بيش در سياستگذاري      کار و سرمايه،    کلي مصالحة  تطبقه کارگر در قالب سياس    

 ۲۵داري عمده حدود      ه در اقتصادهاي سرماي   ۱۹۸۰در ابتداي دهه    . شد  اقتصادي لحاظ مي  
 و اين ادعا دور از واقعيت نيست کـه   شد، درصد توليد ناخالص ملي صرف امور اجتماعي مي 

فعاليـت احـزاب سوسـيال      . در بيشتر اين کشورها دولت رفاهي به مرحله بلوغ رسيده بـود           
هاي کارگري آمريکا در حزب دموکرات داشتند         دموکرات در اروپا و وزنه مهمي که اتحاديه       

 کـارگري و    هـاي  هـاي اتحاديـه     تـلاش . شد  عامل اصلي گسترش دولت رفاهي محسوب مي      
رو به ثمر رسيد کـه اقتـصاد کـشورهاي اروپـاي              مدافعان آنها در نظام سياسي اساساً از آن       

غربي و آمريکاي شمالي با رشد مداوم رو به رو بود و در روابط قدرت ميان راسـت و چـپ                     
  ).Johnston2002:203-247. (تعادل نسبي وجود داشت
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داري پيـشرفته بـا     رشد اقتـصادي در سراسـر جهـان سـرمايه      ۱۹۷۰اما از اوايل دهه     
. افـزون مواجـه شـد و بيکـاري و تـورم بـه نحـو چـشمگيري افـزايش يافـت                       کاهش روز 

هاي رفاهي را به تدريج زايل کرد، زيـرا دو تحـول              شدن اقتصاد امکان حفظ دولت      جهاني
انتقال توليدات صنعتي به بيرون از مرزهـاي        :  شرف تکوين بود   مهم در اقتصاد جهاني در    
 تحول  . مالي در سطح جهان     تر سرمايه   جايي آزادانه   داري، و جابه    کشورها پيشرفته سرمايه  

هاي کارگري و رشد بيکاري بـوده و تحـول دوم    اول يکي از عوامل اصلي تضعيف اتحاديه 
هـاي     تعيين نرخ بهره بدون اعتنا به نرخ       راهبردها کينزي رشد اقتصادي را، که مبتني بر       

در ايالات متحده آمريکـا عـضويت در   . بهره در ساير نقاط جهان بود، ناکارآمد کرده است        
هـا     درصد نيروي کار کاهش يافتـه اسـت و اتحاديـه           ۱۲هاي کارگري به کمتر از        اتحاديه

بودند يک به   هاي پس از جنگ جهاني دوم به دست آورده            قدرت و نفوذي را که در سال      
هـاي پـست فورديـستي در صـنعت کـه بـا قـرار دادن                  رواج روش . انـد   يک از دست داده   

هاي ميکرو الکترونيک در مرکز فرايند توليد و خودکـاري روزافـزون همـراه بـود                  سيستم
توليـد انبـوه جـاي خـود را بـه توليـد             . سبب اخراج هزاران کارگر از صنايع شـده اسـت         

هـا    اي است که شـرکت       جهاني به گونه    ي رقابتي در سطح   ارهفشا. پذير داده است    انعطاف
هستند، و  ) و در نتيجه تقليل فاحش نيروي کار      (ها  براي بقاي خود نيازمند کاهش هزينه     

هاي کارگري بيش از پيش مقاومت در برابر ايـن تغييـرات را دشـوار يافتـه و                    لذا اتحاديه 
 ۱۹۸۰بـدين سـان از دهـه        . ارندتوان حفظ دستاوردهاي چندين ساله طبقه کارگر را ند        

 سوسـيال  ١ دولـت تـوانبخش   يدورنمـا "نـشيني کـرده و        دولت رفاهي گام به گـام عقـب       
 راست جديد قرار گرفتـه و از گردونـه خـارج            ٢"دولت حداقل "الشعاع تز   تحت"ها    دموکرات
  ).Johnston, 2002:301( شده است

ارت هر چه تمام بـه رواج   در انگلستان و آمريکا با حر  ۱۹۸۰سياستمداراني که از دهه   
 فردريک فون هايـک  يزدند به شدت متاثر از آرا      ليبرالي دامن مي  وگفتمان و ايدئولوژي ن   

هاي   هايک منتقد جدي مداخله دولت در اقتصاد و کلاً دولت رفاهي بود و سياست             . بودند
هـاي    کننـده آزادي    کننده دولت رفاهي را رسوبات تفکر سوسياليـستي و محـدود            تسهيل

رود   او در دفاع از اقتصاد آزاد تا آنجا پـيش مـي           . پنداشت  ي و مانع رشد اقتصادي مي     فرد
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را در صورت نياز در گـرو محـدود کـردن دموکراسـي             ) ليبرال( که حفظ يک جامعه آزاد    
بـه  .  زيرا نگران آن است که دموکراسي به قانونگذاري بر ضد بازار آزاد بينجامـد              ،داند  مي

کثريت به طور دموکراتيک توافق کنند که يـک بـازار تنظـيم    عبارت ديگر، در جايي که ا 
 اخلاقي غير قابل قبول است در آن صـورت صـلاح جامعـه در                و نشده به لحاظ اجتماعي   

حفظ اقتصاد آزاد به ). Faulks, 1999:85(آن خواهد بود که خواسته اکثريت اعمال نشود
 مـانع تجميـع قـدرت نـزد         کند بلکه   هاي اجتماعي را حفظ مي      زعم هايک نه تنها آزادي    

شود و لذا در درازمدت به سود دموکراسـي   ها مي گروهي اندک از دولتمردان يا بوروکرات 
 ولو در يک سيـستم دموکراتيـک، در نهايـت قـدرت              ريزي مرکزي،   هر گونه برنامه  . است

ش اين افـراد ناچـار از پـرداز       . دهد  کننده اقتصاد قرار مي     زيادي را در اختيار مقامات اداره     
انبوهي از اطلاعات اقتصادي خواهند بود که طبعاً از عهده نهادهـاي دموکراتيـک خـارج                

پايد که يک نظام     بنابراين ديري نمي  . هاي متخصص سپرده شود     کراتواست و بايد به بور    
گرا با اختيـارات      سوسياليستي يا سوسيال دموکراتيک به انحطاط رفته و به نظامي تمرکز          

هايـک بـه شـدت    ). Butler, 1998:68( دوش احب قدرت تبديل مينامحدود براي افراد ص
توان   هاي اقتصادي مي    مخالف اين فرض است که در ازاي از دست دادن ميزاني از آزادي            

ر ش ـتـرين منـشا       او کنترل اقتـصادي را اصـلي      . آزادي و عدالت اجتماعي را ارتقا بخشيد      
اليــسم کــه نخــستين بــار تــرين اثــر خــود در رد سوسي او در مهــم. دانــد اجتمــاعي مــي

  :کند  تصريح مي  انتشار يافت،٣راه سرواژ تحت عنوان ۱۹۴۴درسال
کنتــرل اقتــصادي تنهــا کنتــرل بخــشي از زنــدگي انــسان کــه بتــوان آن را از  

 بلکه کنترل وسيله دستيابي ما به همه اهـداف           هاي ديگر جدا کرد نيست؛      بخش
داشته باشد در عـين حـال       هر کس کنترل انحصاري بر ابزار مذکور        . ديگر است 

تواند تعيين کند چه اهدافي بايد تـامين شـود و چـه               در مقامي قرار دارد که مي     
 در يک کلام، انسان .تر شمرده شود هايي پست هايي بايد والاتر و چه ارزش       ارزش

  ).Hayek, 1979:68(چه باوري داشته باشد و چه اهدافي را تعقيب کند
اليسم و هرگونه سياست اقتصادي سوسياليستي که       هايک بر اين باور است که سوسي      

ريزي مرکزي اقتصاد و ممانعت از بازار آزاد و رقابتي باشد امکانات بـالقوه        مبتني بر برنامه  
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دهد و بـه تـدريج منجـر بـه            کننده قرار مي    استفاده  ءزيادي را در اختيار افراد فاسد و سو       
شود و    ات اقتصادي مي  يدورغين بر واقع  ريزي و غلبه تبليغات       پوشي اشتباهات برنامه    پرده

. کنـد   هاي اقتدارگرا و تماميت خواه هموار مي        گيري انواع نظام    در نهايت راه را براي شکل     
)Butler, 1998: 122-125.(  

ريـزي    ريزي مرکزي به معناي مخالفـت بـا هـر گونـه برنامـه               مخالفت هايک با برنامه   
ريـزي داشـته باشـد و موفقيـت آن در             نامههر بنگاه اقتصادي بايد در کار خود بر       . نيست

بنابراين در يک اقتصاد آزاد و      . ريزي مديران آن بنگاه است      گروي دقت و کارآمدي برنامه    
ريزي شود در مراکز متعددي   اقتصاد به جاي آن که از يک مرکز برنامه ريزي نشده،  برنامه
دتر بـراي کـل اقتـصاد       هـاي بهتـر و کارآم ـ       گيـري   د و عملاً به تصميم    وش  ريزي مي   برنامه

توان انتظار داشت رنج و  از آنجا که تنها در يک اقتصاد شکوفا و رو به رشد مي. انجامد مي
محنت آدمي کاهش يابد، رشد اقتصاد پيش شرط هر گونه اصلاحي در جامعه و بهروزي               

هايک تنها راه رهايي بشر را پيـشرفت اقتـصادي سـريع    . و سعادت شهروندان خواهد بود  
شرط تحقق اين پيشرفت زدودن تمام موانعي اسـت کـه در راه رشـد اقتـصادي       . نددا  مي

در واقع اين ما انسانها هستيم که ناچاريم خود را به سرعت هر چـه تمـام بـا                   . قرار دارند 
ملزومات رشد اقتـصادي هماهنـگ کنـيم و هرگـز نبايـد اجـازه دهـيم سـطوح زنـدگي               

ه باشد و در رشـد اقتـصادي خلـل وارد           هاي خاص وجود داشت     اي براي گروه    شده  تضمين
هايي بدهيم    کند، بايد تن به انطباق      از آنجا که شرايط رشد اقتصادي مدام تغيير مي        . کند

  )Hayek, 1979:155.(که کاملاً ضرورت اقتصادي دارد
هايک به شدت بـه     . حفظ شرايط رقابتي در بازار با وجود مداخله دولت ممکن نيست          

دهند تا بازار رقـابتي را        ت کامل در اغلب بازارها را بهانه قرار مي        منتقداتي که فقدان رقاب   
 بهتر از نبود هـر   دارد که حتي شرايط رقابتي ناقص  تازد و اظهار مي     يک افسانه بدانند مي   

آن چه بايد اسباب نگراني باشد، نه رقابت ناقص بلکه سرکوب تعمـدي             . گونه رقابت است  
 ,Hayek(اير ابزارهــاي سوسياليــستي اســت رقابــت از طريــق انحــصارات دولتــي و ســ

يک بازار رقابتي کـه بـدون مداخلـه دولـت بتوانـد منـابع را بـه بهتـرين و                     ). 1979:105
کننـده آزادي اقتـصادي اسـت، هايـک و سـاير              موثرترين وجهي تخصيص دهد تـضمين     
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ميلتـون  . ها ترديدي ندارند که آزادي اقتصادي پيش شرط آزادي سياسي اسـت             نوليبرال
کنـد کـه      تـرين هـواداران اقتـصاد ليبـرال، قاطعانـه اعـلام مـي               دمن، يکي از برجسته   فري

آورد زيرا قـدرت      داري رقابتي تنها نظامي است که آزادي سياسي را به ارمغان مي             سرمايه
کند و امکان تعديل هر يـک توسـط ديگـري را              اقتصادي را از قدرت سياسي تفکيک مي      

  . )Friedman, 1972:9(آورد  فراهم مي
نقد هايک از سوسياليسم و سوسـيال دموکراسـي متوجـه آن چـه کـه او ليبراليـسم               

هاي اجتماعي افزايش دامنه قـدرت دولـت بـه ازاي     ليبرال. شود نامد نيز مي  اجتماعي مي 
آنها به زعم خود در تلاشند تا با ايجاد شرايط اقتصادي           . بازار را در دستور کار خود دارند      

ي طبقات فرودست، جامعه را از حاد شدن تضادهاي اجتماعي و           تر برا   و اجتماعي مطلوب  
امـا  . داري را ممکن کننـد      طبقاتي نجات دهند و چرخش و باز توليد شيوه توليد سرمايه          

هايي پيامدهاي زيانباري براي اقتصاد داشـته و در نهايـت             غافل از آن که چنين سياست     
اليـسم اجتمـاعي را اسـباب ايجـاد         لذا هايـک ليبر   . کند عده زيادي از مردم را متضرر مي      

حل غلبه بر بحران و حفظ اين         داري و نه راه     بحران اقتصادي و حتي نابودي نظام سرمايه      
هـا از     در واقع نقد هايک از ليبراليسم اجتماعي پيش درآمد نقـد نـوليبرال            . داند  نظام مي 

و ( تـصادي  مشکلات اق  ءها منشا   نوليبرال.  است ۱۹۸۰ و   ۱۹۷۰هاي    دولت رفاهي در دهه   
  :بينند دولتهاي رفاهي را عمدتاً در نکات زير مي) به تبع آن اجتماعي

  .مديريت اقتصادي کينزي که مستلزم مداخله دولت در عملکرد بازار آزاد است. ۱
گـذاري    ي ماليات بيشتر و در نتيجه سـرمايه       ااي رفاهي، که به معن    ه افزايش هزينه . ۲

 .کنندگان است  سوي مصرفکمتر در صنعت و نيز صرف پول کمتر از
هـاي کـارگري در سياسـتگذاري          به ويژه نفوذ بيـشتر اتحاديـه        تيسم،ارشد کورپور . ۳

هاي کارگري، اخلال در امر توليد، و         اقتصادي منجر به تورم مصنوعي دستمزدها، ناآرامي      
 .شود حفظ اشتغال کامل که به لحاظ اقتصادي قابل تأمين نيست مي

  :دهند لاحي خود را بر پايه دو اصل مرکزي قرار ميها برنامه اص نوليبرال
شـکوفايي اقتـصادي و تـرويج           برتري بازار بر سياست در تـأمين نيازهـاي انـسان،           .۱
  .هاي فردي آزادي
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حقـوق  (ضرورت دفاع از حقوق اقتصادي فردي در يـک اقتـصاد مبتنـي بـر بـازار                . ۲
هاي فردي و حـق       و تفاوت " ابرينابر" حق اصرار ورزيدن بر       از جمله حق مالکيت،   ) بازاري

  . متنوعي از کالاها و خدمات در بازارفانتخاب از ميان طي
هاي زير در چارچوب برنامـه اصـلاحي          از اين اصول راهنما و به طور منطقي سياست        

  :شود نوليبرالي مشتق مي
ــه آزادي عمــل بيــشتر در تجــارت و   . ۱ ــر اقتــصاد، از جمل ــت ب حــذف نظــارت دول

 دست و پـاگير اداري      ها و حذف موانع     المللي، کاهش ماليات بر شرکت      نگذاري بي   سرمايه
  .هاي اقتصادي  بنگاه از فعاليت

پـذير کـه در آن        هاي کارگري و ايجاد يک بازار کار انعطـاف           کاهش حقوق اتحاديه   .۲
  .دستمزدها بر حسب قانون عرضه و تقاضا تعيين شود

ت، تـأمين اجتمـاعي و آمـوزش و          کاستن از بودجه خدمات اجتماعي نظير بهداش       .۳
  .پرورش
هـاي    هر جا کـه ممکـن باشـد و اعمـال روش           در  سازي خدمات عمومي       خصوصي .۴

 کنتـرات دادن کارهـاي       مديريتي مبتني بر اصول بازار نظير رقابت داخلي براي خدمات،         
 کردن دستمزد افراد به عملکرد ايـشان در سـاير            اي به بخش خصوصي، و وابسته       حاشيه

  . خدمات دولتيموسسات
اي که بر حقوق مدني و بازاري محدود به جاي             بازتعريف مفهوم شهروندي به گونه     .۵

وليت فـردي بيـشتر     ئاعي تأکيد شده باشد و از شهروندان انتظار رود که مس          محقوق اجت 
  .براي خود و وابستگانشان برعهده گيرند

  
 کاري اجتماعي محافظه
هـاي کـم و بـيش      سياسـت  يـا مجموعـه   نگرشي سياسـي و اجتمـاعي      يکار  محافظه

شود در پرتو     از ميراث گذشته که مطلوب تلقي مي      چه  منسجمي است که براي حفظ آن       
 ,Ashford & Davies(بينـي نـشده طراحـي شـده اسـت      شرايط در حال تغيير و پـيش 

کاران جديد آمريکا خواهان حفظ وضع موجود نيستند بلکه براي            اما محافظه ). 1991:45
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 يي معنوي در سطح ملي و جهاني قائلند و مايلند جهان را تغيير دهند و نظمخود رسالت
کاري اجتماعي و معنوي اسـت و         کاري اينان اساساً محافظه     محافظه. اخلاقي برقرار کنند  

هايي است که در جامعه ليبـرال بـه تـدريج             ها به معناي احياي انديشه      در بسياري زمينه  
  .اند کمرنگ شده

کاري اجتماعي و معنوي همراه نيـست         دي به طور طبيعي با محافظه     ليبراليسم اقتصا 
 جانبــه از اقتــصاد  دفــاع همــهکــاران بــه لحــاظ تــاريخي  دي محافظــهو دکتــرين اقتــصا

داري دارنـد امـا ناچـار از     گيري ماقبل سـرمايه  آنان اساساً جهت . داري نبوده است    سرمايه
ها اساساً به حوزه سياسـت        لاف ليبرال کاران برخ   محافظه. اند  همسازي با کاپيتاليسم شده   

آنان درکي ارگانيـک از     . نگرند   از زاويه اقتصاد نمي    ها  نظر دارند و دولت را به رسم ليبرال       
کـاري ميزانـي از اخـلاق     در نگـرش محافظـه  . هاي فردي دارند وليتئدولت، جامعه و مس  

هـاي    م نهـاد  دهد و ثبات و تداو      مشترک رکن ضروري يک جامعه يکپارچه را تشکيل مي        
توان شهروندان يک جامعه را به حال خود گذاشت تـا             نمي. اجتماعي ارزش ماهوي دارند   
هاي اجتماع خـود را بپذيرنـد و    ها و سنت  بلکه آنها بايد رسم     اخلاق فردي خود را بيابند،    

هــايي چــون  کــار گــرايش بــه آن دارد کــه فــضيلت فــرد محافظــه. "بــه آن عمــل کننــد
ي، فرمانبري، و شـرافت را کـه همگـي در خـدمت ملزومـات يـک                 شناسي، وفادار   وظيفه

 ,Ashford & Davies" (سلسله مراتب سنتي پايدار و نظام يافته قرار دارند، ستايش کند

کاري نظم و ثبات اجتماعي و اقتدار سياسي و اجتماعي         در دکترين محافظه  ). 1991:178
  .هاي مدني و فردي دارد تري از آزادي جايگاه مهم

يافتـه    کـاران جديـد تبلـور         اي که در سياست محافظه      کاري اجتماعي به گونه     فظهمحا
هاي اجتماعي، فضايل اخلاقـي، و نهادهـاي مهـم اجتمـاعي چـون          نگران فرسايش ارزش  

کـاري در     دولت رفاهي و گسترش حقوق شهروندي سبب شده که وجـدان          . خانواده است 
مين اجتمـاعي وابـسته   أهاي ت ـ يبه مستمردرآمد کاهش يابد و آنها کاملاً        ميان اقشار کم  

شوند؛ سرپرستان خانواده چندان نسبت به شرايط زندگي و آينده خانواده خود احـساس              
هاي مالي    مسؤوليت نکنند؛ ضرورت اقتصادي خانواده از ميان برود و زنان با اتکا به کمک             
هاي    ارزش  دولت بدون داشتن همسر صاحب فرزند شوند و به تنهايي وي را بزرگ کنند؛             
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شـماري از   فردي در زمينه خود ياري و اتکا به خـود جايگـاه خـود را از دسـت دهـد، و                      
گرايـان جديـد از       بنـابراين راسـت   .  نيز به بار آيد     اجتماعي و اخلاقي ديگري    ءتأثيرات سو 

زمان ريگان تا کنون صرفاً بر پايه اهميتي که براي اصـول يـک اقتـصاد آزاد و رقـابتي و                     
هـاي    بلکه تعقيب ارزش اند، ت دولت قائل بودند اهداف خود را تنظيم نکرده    عاري از دخال  

اجتماعي خاص نظير حفظ کيان خانواده و احياي وجدان کاري و غيره را نيز در دسـتور                 
بنابراين مخالفت آنان با دولت رفاهي و کاهش خدمات رفاهي بر پايه            . اند  کار خود داشته  

کاري اجتمـاعي      بلکه تا حدودي ناشي از محافظه       ته،توجيهي صرفاً اقتصادي صورت نگرف    
  ).King, 1998:94-94(و اخلاقي آنان بوده است

ــه     ــورد علاق ــي م ــسياري از اهــداف اجتمــاعي و اخلاق ــق ب ــه تحق ــد ک ــه نمان ناگفت
گر است، و اين البته با آرمان ليبرالي دولـت             قوي و مداخله   يکاران مستلزم دولت    محافظه

در عمـل نيـز     . گيـرد   از دخالـت در اقتـصاد در تـضاد قـرار مـي            حداقل يا امتنـاع دولـت       
ترکنند، و اين را چه در زمان ريگـان و          " کوچک"اند دولت را      کاران جديد نتوانسته    محافظه

  .توان مشاهده کرد چه در دوران رياست جمهوري بوش پدر و پسر مي
کـه بـه    کاران جديد بدون بررسي آراي سياسي فيلـسوفي           فهم آراي سياسي محافظه   

گران مسائل سياسي ايالات متحده آمريکا پدر فکري ايـن گـروه            اعتقاد بسياري از تحليل   
تـرين    لذا در بخش بعدي مروري خواهيم داشت بر مهـم         . شود ممکن نيست    محسوب مي 

  .اشتراوس آراي فلسفي و سياسي لئو
  

  اشتراوس لئو
 ـ               ديدگاه ه واشـنگتن   هاي سياسي نخبگان غير منتخبي کـه همـراه پرزيـدنت بـوش ب

 به شدت تحت تاثير آراي فيلسوف آلمـاني        آن گونه که اکنون آشکار شده است،        اند،  آمده
انگيـز در انديـشه       اي مناقـشه    اشـتراوس چهـره    لئـو . اشتراوس قرار داد   الاصل آمريکا لئو  

شود و تا پيش از اهميت يـافتن راسـت جديـد در صـحنه سياسـي                   سياسي محسوب مي  
او را بـه    . اي در علوم سياسي آمريکا نبوده اسـت         شده  ندان شناخته آمريکا، اصولاً چهره چ   

ويژه براي عقايد خاصش در دفاع از فلاسفه کلاسيک يونان در مقابل فلاسفه مدرن، لزوم   
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اي از نگارش که براي خواص قابـل فهـم باشـد،              ه  گذاري ميان خواص و عوام و شيو        تمايز
ه و به شدت مخالف با برابري سياسي است، و          گرايان  الگويي از ليبرال دموکراسي که نخبه     

هـا و     اش عليه دانشمندان علوم سياسي به سبب تمايزي که ميـان ارزش             وقفه  حملات بي 
  )Pippin, 1995:139(شناسند گراي آنان، مي حقايق قائلند و ديدگاه تاريخي

يا ه آلمان به دنساي يهودي و متدين در ايالات ه    در خانواده  ۱۸۹۹اشتراوس در سال    
گيري هيتلر همچون بـسياري ديگـر از روشـنفکران يهـودي و غيـر         او پس از قدرت  . آمد

يهودي آلمان اقدام به مهاجرت کرد و پس از گذرانـدن دورانـي در پـاريس و لنـدن بـه                     
 ٤"مدرسه نوين پژوهش اجتماعي" در  ۱۹۴۸ تا   ۱۹۳۸در اين شهر از سال      . نيويورک رفت 

، ۱۹۷۳تـا سـال   .  استادان دانشگاه شيکاگو پيوست به تدريس پرداخت و سپس به جرگه      
که سال فوت وي است، در آثار و تعليمات خود تاريخ انديـشه غـرب را از ابتـدا تـاکنون                     

هاي گوناگوني چون الهيات،  مورد تحقيق و تتبع قرارداد و علاوه بر علوم سياسي در حوزه
يکي از شارحان   . گذاشتشناسي نيز به طور جدي قدم          و قرون وسطي    فلسفه عهد عتيق،  

ه ترين ميراث اشتراوس در محافل آکادميک و نيـز در عرص ـ  مهم) Pippin, 1995(آثارش
او . دانـد   مـي " هـاي مدرنيتـه      و چند جانبه او به کاستي      حمله پيچيده "سياست آمريکا را    

هاي حاصله از آن به فلسفه يا به طور مشخص فلسفه  ها و بحران براي غلبه بر اين کاستي
گرايـي    کنـد و آن را در مقابـل عمـل           آورد و فلسفه باستان را بازخواني مي        اسي رو مي  سي

بـه اعتقـاد او     . دهـد   سياسي کوري که در جوامع ليبرال دموکراتيک وجود دارد قرار مـي           
شـود امـا هـر گونـه عمـل            هاي اصلي انسان محسوب مـي       گرچه سياست يکي از فعاليت    

  .  قرار گيرد٥"ورزانه زندگي انديشه" تابع سياسي و زندگي سياسي به طور کلي بايد
عقايـد    ناچـار از آن اسـت کـه در نهايـت نـه تنهـا خـود را در وراي                    ]فيلسوف[

سياسي، بلکه در دوران زندگي سياسي نيز قرار دهد، زيرا وي به ايـن تـشخيص                
توان توسط زندگي سياسي تحقق       رسد که هدف غايي زندگي سياسي را نمي         مي

اي از زيستن که وقف انديشه يا تفکر فلسفي شده         گونه   بر پايه  بخشيد، بلکه تنها  
ــي  ــت م ــاخت  اس ــق س ــوان آن را محق ــل از Strauss, 1959:95-91(ت ــه نق   ب

Gebhardt1995: 103.(  



  

 

۲۱۲ 

 

 .۱دانش سياسي شماره/ 

داند فلسفه فيلسوفان مدرن چون کانت،        کند و مقبول مي     آن چه او از فلسفه مراد مي      
ن وکلاً انديشه عهد عتيق يونـان و بـه          هگل و هايدگر نيست بلکه فلسفة ارسطو و افلاطو        

ويژه قرائت قرون وسطايي از اين انديـشه در ميـان فيلـسوفان اسـلامي و يهـودي چـون                 
داند چـرا کـه       او فارابي را الگوي بارز يک فيلسوف افلاطوني مي        . ميمون است   فارابي و ابن  

ــه   ــوجهي ب ــاريخي "وي ت ــت ت ــصادفي(حقيق ــصروف  ) ت ــمّ او م ــدارد و ه ــت "ن حقيق
کننده يک افلاطـوني فهـم خـصوصي          در واقع معيار تعيين   . شده است )" جوهري(فلسفي

 حقيقتــي کــه بــه ســهولت بــه دســت      ،واقعــاً نــاب و فــردي از حقيقــت اســت    
انديشه فلسفي به دليل خصوصي بودنش دلبستة حقيقت        ). Gebhardt,1995:97(آيد  نمي
لسفي درک حقيقت   داند که دانش ف      نگران افکار عمومي نيست و نيک مي        فيلسوف. است

همگان را امکان دست يـافتن بـه دانـش فلـسفي            . متفاوت از آرايي است که مردم دارند      
دارد کـه   کـاري، اظهـار مـي    او از قول ادموند برک، پدر فلـسفه سياسـي محافظـه         . نيست

سياست در درجه نخست بر فکر حقيقت و خطا متمرکز نيست و سر و کارش با نيـک و                   
لازمـه عمـل سياسـي درک       . پذيرکنـد   هايي که مـردم را اداره       بد است، يعني اتخاذ روش    

برک معتقد بود کـه     . گرفتن آن در جهت اهداف سياستمدار است        به کار  و   روحيات مردم 
 در   افکاري که در ميان عامه جا افتاده است، ولو بي اعتبار و به لحاظ فلسفي غلط باشـد،                 

عمـل سياسـي همـواره      . زلزل شود  موثر باشد نبايد دچار ت      صورتي که در آرامش عمومي    
... خـوي و عـادت کهـن        "هـا را در نظـر گيـرد زيـرا             هاي ديرين و سـنت       و روش   بايد راه 

لذا سياستمدار اساسـاً اصـول بنيـادي يـا          ." بزرگترين حامي هر حکومتي در جهان است      
هـاي    ها، خرافات، و انواع گرايش      گيرد و از پيشداوري     ضوابط حقيقت فلسفي را ناديده مي     

يـا کـسي کـه بـه تعمـق فلـسفي            " پـرداز   نظريـه "در مقابـل،    . کند  غلط مردم استفاده مي   
داند و لذا، از نظر بـرک،   ترين وظيفه خود مي پردازد دست يافتن به حقيقت را اساسي       مي

 آشفتگي و ناتواني در جهت اقدام سياسي معقـول           سبب دخالت او در کار سياست بيشتر     
  . خواهد شد
به دفاع از حکمـت عملـي      "گيرد اين است که برک نه تنها          س مي اي که اشتراو    نتيجه

اعتبـار کـردن نظريـه و بـه ويـژه       بلکه با بـي  " هاي علم نظري قانع نيست،      در برابر تخطي  
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). ۳۲۰-۳۲۲: ۱۳۷۳اشـتراوس،  (کنـد   از فلسفه کلاسيک جدا مـي   را راه خود " متافيزيک"
ارانـه، مـورد تاييـد اشـتراوس     ک  ولـو محافظـه     اين گونه تقدم بخشيدن به سياست عملي،      

اي که هدف آن نيل به فضايل انساني و   او بر جايگاه انديشه سياسي، يعني انديشه .نيست
رود که برک  او تا آنجا پيش مي. ورزد داشتن الگويي اخلاقي براي بشريت است، تاکيد مي

 و معيـار     جانانه از سنت و انديشه کهن، به سبب آن کـه تنهـا مرجـع                را با آن همه دفاع    
داند و    شايستگي و حقانيت عمل سياسي را بقا در طول زمان و تبديل شدن به سنت مي               

تن در " معيار ماورايي"حاضر نيست به معياري بيرون از خود فرايند عملي سياسي يا يک 
  ).۳۲۹: ۱۳۷۳اشتراوس، (داند  هگل و پروژه مدرنيته مي کننده راه  عملاً همواره دهد،

يش از هر چيز بيانگر اعتقاد راسخ وي به بحران مدرنيته و تداوم ايـن               آثار اشتراوس ب  
دانـد چـه      او بر اين باور است که انـسان غربـي امـروزه نمـي             . بحران در قرن بيستم است    

فلـسفه  . خواهد و حتي ديگر اعتقادي به توانايي خود در تفکيـک خـوب و بـد نـدارد                   مي
بنـابراين  . کـو را از دسـت داده اسـت        سياسي معاصر اميد برقراري يک نظم اجتمـاعي ني        

بحران فرهنگ مدرن اساساً بحران فلسفي سياسي مدرن و ايمان باختن از توانايي عقـل               
هـاي دوران روشـنگري بـه         انديـشه . هاي بشري اسـت     ترين آرمان   در معتبر ساختن عالي   

هـاي اخلاقـي و تقـواي انـسان دسـتخوش           گرايي انجاميـده و ارزش      گري و نسبي    تاريخي
ستيزي و نيهيليـسم      آن چه نهايتاً حاصل شده اشکال گوناگون خرد       . موشي شده است  فرا

بنابراين تعجبي ندارد که در قرن بيستم شاهد ظهـور دو رژيـم توتـاليتر در قالـب                  . است
به اعتقاد اشتراوس، براي پاسخ به بحران مدرنيته نخست . نازيسم و کمونيسم بوده باشيم  
هاي مربوط به حق و باطل، و فضيلت و رذيلـت بـاز               پرسشبايد عزت از دست رفته را به        

او بـه   ). Gebhardt,1995:87(گرداند و فلسفه سياسي را در جايگاه راسـتين آن قـرار داد            
تـازد کـه دموکراسـي آمريکـا و           پـردازان علـم سياسـت مـي         شدت به اين ديدگاه نظريـه     

توان   اخلاقي هم مي  کمونيسم شوروي را چون هر دو به لحاظ کارکردي موثرند به لحاظ             
. هـا درگـذرد     انديشه سياسي به زعم او نبايد از قضاوت اخلاقي درباره رژيـم           . تنسبرابر دا 
شناختي موجـود در عرصـه پلوراليـستي علـوم            هاي معرفت   گرايي تنها يکي از نحله      تاريخ

در . بيني مسلط قرار گرفته اسـت       اجتماعي قرن بيستم نيست، بلکه در جايگاه يک جهان        
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يابنـد بلکـه توانـايي     هـا نـسبيت تـاريخي مـي      بيني نه تنها افکـار و ارزش        اين جهان پرتو  
هـيچ حقيقتـي بيـرون از ظـرف         . شـود   شناختي انسان نيز به همين سرنوشت دچار مـي        

ها نيـز جنبـه     ارزش گرا، متناسب با اين نگاه تاريخ    . شود  اش حقيقت محسوب نمي     تاريخي
هاي ارزشي فرامـوش و       گيري  قت غايي و جهت    و جو براي حقي     نسبي يافته است و جست    

  .)Sollner, 1992:129(راه براي نيهيليسم مدرن همواره شده است
 –هاي فيلسوف درباره فضايل يک نظـام اجتمـاعي    داند که ديدگاه  اشتراوس نيک مي  

هاي مردم واقع نخواهد شد، لذا او يک بار ديگر به فلاسفه              اخلاقي برتر الزاماً مقبول توده    
 يک متفکـر    ٧ و باطني  ٦هاي ظاهري   گردد و به سياق آنان ميان آموزش         عتيق باز مي   عهد

توانـست در دسترسـي     معناي فلسفه تنها مـي    براي فلاسفه کلاسيک  . شود  تمايز قائل مي  
امـا  . هاي حقيقتي يا باطني فيلسوف را دارنـد         گروهي خاص باشد که استعدا درک آموزه      

هاي ظاهري يا دانشي است که بـه لحـاظ اجتمـاعي              زهآن چه توده مردم بايد بدانند آمو      
حقايق فلسفي رازهايي است که بايد در اختيـار  ). Gebhardt, 1995:101.(سودمند است

 خواص يـا اهـل انديـشه ممکـن         .هاي جاهل   اندک افراد هوشمند باشد، نه در دست توده       
 اسـت بـه ايـن       مثلاً ممکن . است حقايقي را دريابند که براي مصرف عامه مناسب نباشد         

بندي برسند که خير و صلاح کشور در فريب ملت است، يا اين که جهان را خـالقي          جمع
 ـ          . نيست  خطرنـاک اسـت و نظـم اجتمـاعي را بـر هـم               هامـا ايـن گونـه افکـار بـراي عامّ

هـاي فلـسفه باسـتان را هنـر      اشتراوس يکي از بزرگتـرين ميـراث  ). Heer, 2003(زند مي
آثـار خـود او نيـز       . دانـد   گونه در بازگو کردن عقايد مي       بان رمز کاري و استفاده از ز      پنهان

 دروري شـاديا . لاي سـطور اسـتخراج کـرد      بـه عملاً چنين اسـت و عقايـد او را بايـد از لا            
که به دقت آثار و زندگي اشتراوس را مطالعه کرده، بر اين باور اسـت کـه                 ) 1997,1998(

در يـک سـو   . آموخـت  ختلـف مـي  خود اشتراوس هم عملاً به افـراد مختلـف چيزهـاي م       
شـد   اي خاص از انديشه فلـسفي داده مـي   شاگرداني بودند که به آنها اجازه ورود به حوزه  

داننـد کـه پايبنـد هـيچ قاعـده و           حـق مطلـق خـود مـي       " حقيقـت "که در آن صـاحبان      
هاي   بايست به آنان شيوه     محدوديتي نباشند؛ و در سوي ديگر افرادي قرار داشتند که مي          
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هايي که بـراي   شد، يعني آموزه  دانه و درست زندگي در جامعة مدني آموخته مي        شرافتمن
  .توده مردم لازم اما براي اهل فلسفه موهوم است

، لئواشتراوس بـه    ۱۹۵۰گيري جنبش رفتارگرا در علوم سياسي آمريکا در دهه            با اوج 
 با وجود دانشگاه شيکاگو در آن هنگام،. يکي از مخالفان سرسخت اين جنبش تبديل شد

محـسوب  " علم سياسـت  "کساني چون چارلز مريام و هارولد لاسول، يکي از مراکز عمده            
کـرد، بـه هـيچ وجـه           در آن دانـشگاه تـدريس مـي        ۱۹۴۹اشتراوس که از سال     . مي شد 

او .  سياسـي پنهـان دارد      در علوم " گرا  علم"توانست ناخرسندي خود را از اين گرايش          نمي
به مفهوم پوزيتويستي آن علوم سياسي را به بيراهـه          " علمي"مدعي بود که علوم سياسي      

  بـه عـلاوه،   . کند  هاي عملي سياست دور مي      برد و عالم سياسي را از مهمترين پرسش         مي
گرايي بيش از حد رفتارگرايان تمام توجه پژوهشي آنان را معطوف بـه موضـوعات                 تجربه

و از ليبراليـسم رايـج در آمريکـا و          تـر انتقـاد ا      اما از همه مهم   . کند  اهميت مي   جزئي و بي  
ترديـدي نيـست    . هاي توده بود    چون و چرا از خواسته      گرايش سياستمداران به پيروي بي    

گـرا از سياسـت       که به رغم ابهام تعمدي آثار وي در خصوص دموکراسي، او درکي نخبـه             
او معتقد بود که فلاسفه کلاسيک ايـن حقيقـت جاودانـه را دريافتـه بودنـد کـه                   . داشت

لذا پروژه ليبرالي مدرن که خواستار    . نابرابري يکي از صفات هميشگي جامعه انسان است       
گيري از علم و نهادهاي مدني و دولت براي تعميم سعادت به همگان است از بنيـاد                   بهره

هاي سياسي زورگو و محيطي آکنـده از رعـب و وحـشت               بيهوده است و چه بسا به نظام      
ژيمي است که در آن رهبران با خرد و اعتدال حکومـت            نظام سياسي مطلوب ر   . بينجامد

مـنش    را لگام زنند، و بگذارند گروه کوچکي از نخبگان فيلـسوف           ٨کنند و احساسات عوام   
  .براي خود و جامعه بينديشند و به رهبران سياسي جامعه اندرزهاي لازم را بدهند

انـد کـه      ا پديد آورده  هاي آمريکايي شرايطي را در آمريک       او حتي معتقد بود که ليبرال     
هـر دوي ايـن جوامـع       . اين جامعه نيز مانند کمونيسم اتحاد شوروي از فضيلت دور شود          

البتـه اشـتراوس نظـام سياسـي        . اند  رفاه عامه را مقدم بر پرورش فضايل انساني قرار داده         
هـاي ديگـر بهتـرين نظـام و آخـرين اميـد بـشريت                 آمريکا را در مقايسه بـا همـه نظـام         

 دفاع وي از نظام سياسي آمريکـا شـبيه دفـاعي بـود کـه سيـسرون از نظـام                     .دانست  مي
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اشـتراوس،  (آوردنـد   برک از نظام سياسـي انگلـستان بـه عمـل مـي       دسياسي روم و ادمون   
۱۳۷۳ :۳۲۲-۳۲۱.(  
  

  هاي واشنگتن  ياشتراوس
مدافعان پرشور قانون اساس آمريکا شدند و تفکيک قوا اشتراوس بسياري از شاگردان    

هاي اصـولي     داري از يک قوه مجريه قوي را بهترين تدبير براي اعمال محدوديت           و برخور 
گرايي سبب شده که برخـي        براهين اشتراوس در دفاع از نخبه     . بر حکومت عامه دانستند   

نظران رژيم سياسي مطلوب او را رژيمي بدانند که در آن گروهي نخبه که بر پايه                  صاحب
هـاي مـردم کـه در         کننـد بـر تـوده       ي زندگي مـي   گيرانه خويشتنداري رواق    ضوابط سخت 

  ). Heer, 2003(رانند اند حکم مي باورهاي خرافي فرو رفته
هـاي    کساني که در مکتب اشتراوس تعليم يافته بودند در ابتـدا نـسبت بـه سياسـت                

تفاوت بودند و اساساً در محافل دانشگاهي و به ويژه در حوزه فلسفه               روزمره در آمريکا بي   
اما با پيوستن رابرت گلدوين به مبارزه انتخاباتي چارلز پرسي کانديـداي            . تندفعاليت داش 

ها در صحنه  سي ، پاي اشتراو۱۹۶۴نوي در سال  خواه براي فرمانداري ايالت ايلي    جمهوري
اغلب آنان وارد حـزب جمهـوري خـواه شـدند و خـلاء              . سياست آمريکا به تدريج باز شد     

هاي سياسي جديدشان      آنان از جايگاه   .ا پر کردند   فلسفي موجود در اين حزب ر      –فکري  
گرايي اخلاقي ليبراليسم در داخل و با ادامه سياست دتانت بـا اتحـاد    به مخالفت با نسبي   

شـناختي، رويکـرد اشتراوسـي در حـزب      بـه لحـاظ جامعـه   . شوروي در خارج پرداختنـد  
سيحيان بـاز   م ـ"خـواه کـاربرد خـوبي داشـت زيـرا بـسياري از هـواداران آن را                    جمهوري
 حـداقل در بخـش سياسـت       –دادند، اگر چه رهبري نخبه حزب       مي   تشکيل   ٩"تولديافته
  ).Heer,2003( در دست افراد سکولار بودـخارجي 

 در واشـنگتن بـه دسـت        كليـدي هـاي     هاي مهم ديگري که به تدريج مقام        اشتراوسي
 ويليـام   ؛ن ، مـشاور امنيـت ملـي در دولـت ريگـا            ١٠آوردند عبـارت بودنـد از کـارن لـرد         

تـر     و از همه مهم      معاون سياستگذاري داخلي در دو سال اول دولت کلينتون؛         ١١ گلستون،
نويـسندگان و  . شناسـند  کاري جديد را عملاً به نام او مـي     گ کريستول که محافظه   ينايرو
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سياســتمداران ملهــم از اشــتراوس بــه طــور مرتــب در نــشرياتي چــون نــشنال ريويــو،  
گ ين ـنشريه اخير به سـردبيري فرزنـد ايرو       . زنند  تندارد قلم مي  کانتمپورري، و ويکلي اس   

هـاي    تـرين ارگـان     شـود و يکـي از مهـم         کريستول، يعني ويليام کريـستول، منتـشر مـي        
  ).Heer,2003(کاران است محافظهنو

ها در دولت جرج دبليو بوش پل ولفووتيز بـود کـه در محـضر                 ترين اشتراوسي     از مهم 
او پس از روي کار     . رين شاگردان اشتراوس، پرورش يافته بود     ت   يکي از معروف   ١٢آلن بلوم 

آمدن کابينة آقاي بوش معاون دانالد رامفسلد شد، امـا پـس از آن کـه آمريکـا بـا انـواع                      
 . و بعداً به رياسـت بانـك جهـاني منـصوب شـد            رو شد استعفا داد     مشکلات در عراق روبه   

 عـضو   ١٤ه پنتـاگون، و ليـان کـاس        ويژ يها   مدير دفتر طرح   ١٣ايبرم شولسکي علاوه بر او،    
هاي آشکار در دولت      شوراي رييس جمهور براي اخلاق زيستي دو تن ديگر از اشتراوسي          

  . اول آقاي بوش بودند
  

  سخن آخر
شـوند و عليـه ليبراليـسم         کاران محصول دوران جنگ سـرد محـسوب مـي           محافظهنو

ات با کمونيـسم و     ن طور که در گذشته هر گونه مماش       اسياسي موضع شديد دارند، و هم     
هـم  " تروريـسم جهـاني   "مشي را در برابر      هر گونه نر    دانستند،  اتحاد شوروي را مردود مي    

پذيرند و    کاران سنتي را نمي     هاي محافظ   ها ديدگاه   آنها در بسياري زمينه   . دانند  مردود مي 
 آمريکـا  کـاران بـراي ايـالات متحـده      محافظه  نو. اند  با روحيه انزواگرايي آنان کاملاً مخالف     

گري و  رسالتي جهاني قائل بوده و براي پيشبرد اهداف جهاني آمريکا هيج ابايي از نظامي        
اي که ولفووتيز، ريچارد پـرل و داگـلاس فيـث و ديگـران در                 نسخه. افروزي ندارند   جنگ

 و ساير   ١٥ )PNAC"(پروژه قرن نوين آمريکايي   "اسناد منتشره از سوي موسسه تحقيقاتي       
 امکـان تحقـق     راران جديد پيچيده بودند نهايتاً در دولـت بـوش پـس           ک  موسسات محافظه 

 شرايط مطلوب را براي پيگيري آن فـراهم         ۲۰۰۱ سپتامبر   ۱۱يافت، و حملة تروريستي     
کاران   برخي از محافظه  " چپ"نگاران و محققان به پيشينه        اي از روزنامه    اخيراً عده . ساخت
نامـة    اي وي يک شجره   توان بر    افرادي که مي   ترين  از جمله مهم  . اند  اشاره کرده  نيزجديد  
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ت و وابـسته بـه      س کريـستول اسـت کـه قـبلاً از فعـالان تروتسکي ـ            چپ يافـت ايروينـگ    
) Micheal Lind, 2003( بـه زعـم يکـي از مورخـان آمريکـايي      .انترناسيونال چهارم بود

 هاي سـابقي    ستي يافتة خود را در تروتسک      فرهنگ سياسي تروتسکيستي تاثيرات رسوب    
تـأثير آنـان نـشان        انـد و نيـز افـراد تحـت          کاران قرار گرفته    که اکنون در سلک نومحافظه    

ناپذير و خصمانه در سياست خارجي و ميل شـديد             تأثيراتي چون رويکرد آشتي     دهد،  مي
  "). انقلاب جهاني دموکراتيک"، و اکنون "انقلاب سوسياليستي" نخست( به صدور انقلاب

 آمـدن مارگـارت تـاچر در انگلـستان و رانالـد ريگـان در           راست جديد که با روي کار     
ساکسون تبديل شد در دوران رياسـت جمهـوري      آمريکا به گفتمان حاکم در دنياي انگلو      

جورج دبليو بوش آمريکا را در موقعيت جديدي در قبال ساير کشورهاي جهان قرار داده               
انـد از يـک      ظاهر شده کاران جديدي که به عنوان سخنگويان راست جديد           محافظه. است

زاد و تفـوق    آسو خواهان محدود کردن نقش دولت در اقتصاد، و مدافع سر سـخت بـازار                
تجـويز ليبراليـسم اقتـصادي از       . منافع فردي بر مصالح جمعي در حوزه اقتـصاد هـستند          

از سـوي ديگـر   . مند ساختارهاي دولت رفاهي همراه بوده است    سوي آنان با تخريب نظام    
اي از مـردم آمريکـا بـه ويـژه در ميـان               هايي کـه در طيـف گـسترده        رانيدر پاسخ به نگ   

 کيان خانواده و  معنوي و مذهبي،هاي  ارزشمسيحيان متدين در خصوص از دست رفتن 
کاران خود را مدافعان راستين ايـن     محافظهنووجود دارد،   " هاي اصيل آمريکايي    کلاً ارزش 

کاري اجتماعي آنان سبب شـده تـا بـه            فظهمحا. کنند  ها و احياگران آن معرفي مي       ارزش
هـاي مـدني      تقويت اقتدار اجتماعي بينديشند و حرکاتي در جهت محدود کـردن آزادي           

دانند و مايل نيستند حقوق       هاي اجتماعي را روا نمي      آنان کاستن از نابرابري   . انجام دهند 
دريافت جهت گسترش دهند و به صرف شهروند بودن، مردم را مستحق              شهروندي را بي  

  .رايگان انواع خدمات دولتي بدانند
کـاران در آمريکـا       محافظـه نوگيـري     ترين پيامـد قـدرت       مهم ،در شرايط کنوني جهان   

 ۱۱پيگيري يک سياست خارجي تهاجمي بوده که تبلـور آن را بـه ويـژه پـس از واقعـه                     
رسالتي را  . ايم  از تروريسم به افغانستان و عراق شاهد بوده       " بازدارنده"سپتامبر در حملات    

کاران براي بازترسيم جغرافيـاي سياسـي جهـان و تحقـق رهبـري جهـاني          محافظهنوکه  
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آميـز را در      اند دورنماي ناخوشايند دنيايي پرآشوب و مخاطره        آمريکا براي خود قائل شده    
اي بــسياري از قــجــرج دبليــو بــوش و ابمجــدد  انتخــاب  وپــيش ديــدگانمان گــسترد

  . بر نگراني مذكور افزوده استد ويکاران در دولت جدي نومحافظه
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  :ها يادداشت
                                                  

1. enabling state  
2. minimal state 
3. The Road to Serfdom 
4. New School of Social Research  
5. contemplative life 
6. exoteric 
7. esoteric 
8. mob 

9.born again Christians   . مـسيحيان بازتولـد يافتـه   "هـا خـود را    سـنجي   درصد امريکـايي در نظـر  ۴۵حدود "
 .کنند توصيف مي" راست مسيحي" درصد آمريکاييان خود را به لحاظ سياسي بخشي از ۱۸ضمن اين که . نامند مي

10. Carnes Lord 
11. William Galston 
12. Allan Blume 
13. Abram Shulsky 
14. Leon Kass 

15  . Project for New American Century   
تنها به اين اکتفا شود کـه  .  اطلاعات زيادي منتشر شده که از حوصله اين مقاله بيرون استPNACدرباره موسسه  

ديك چنـي، دانالـد رامـسفلد، اليـوت         : رتند از    عبا ط هستند فراد ديگري که با اين موسسه مربو      علاوه بر ولفووتيز، ا   
 زاد، از معاونان سابق و کنـوني وزارت خارجـه، زالمـاي خليـل    ) John Bolton(ايبرمز، ريچارد آرمتياژ و جان بولتن

 Eliot(هاي پنتاگون، اليوت کوهن مدير دفتر تحليل و ارزيابي برنامه) Stephan A. Cambone(استفن اي کمبون  

Cohen ( کراسو دون)Devon Cross (و لـويس  گذاري دفاعي تحت رياسـت رامـسفلد    از اعضاي شوراي سياست
  .چني ني، دانالد رامسفلد و خود ديکچ ليبي رييس ستاد ديک

  

  
  و مأخذ منابع

  .۱۳۷۳نشر آگه، : ترجمة باقر پرهام تهران:  لئو حقوق طبيعي و تاريخ اشتراوس،. ۱
2. Ashford, Nigel and Stephan Daives, eds. A Dictionary of Conservative and 
Libertarian Thought. London and New York: Routledge,1991. 
3. Bulter, Eamonn. "Hayek’s Critique of Socialism." In William Outwaite and Luke 
Martel, The Sociology of Politics, VolIII. Cheltenhamn Northhampton:Elgar, 1998. 
4. Drury,Shadia B. Leo Strauss and the American Right. New York:St Martin’s 
Press, 1997. 
5. Drury, Shadia B. Leo Strauss and the American Right. New york: 1998. 

 

 .۱دانش سياسي شماره/ 



  

 

۲۲۱

  

  /انديشند؟كارگردانان دولت بوش چگونه مي

6. Faulks, Keith. Political Sociology: A Critical Introduction Edingurgh; Edinburgh 
Universiy Press, 1999. 
7. Friedman, Milton. Capitalism and Freedom. Twelfth Reprint. Chicago and 
London: The University of Chicago Press, 1972. 
8. Gebhardt, Jurgen. “Leo Strauss: The Quest for Truth in Times of Perplexity,” in 
P.G. Kielmansegg, H.Mews and E. Glaser – Schmidt, eds, Hannah Arendt and Leo  
Strauss: German Émigrés and American Political Though After  World War II. 
Washington D.C.: German Historical Institute, 1995. 
9. Hayek, Friedrich A. The Road to Serfdom Third Reprint. London: Routledge and 
Kegan Paul Ltd., 1979. 
10. Hayek, Friedrich A. Individualism and Economic Order. Second Reprint. 
Chicago: The University of Chicago Press, 1980. 
11. Heer, Jeet. “The philosopher,” The Boston Globe. May 11, 2003. 
12. Johnston William A. “Class and Politics in the Era of the Global Economy,” in 
Douglas Baer, ed. Political Sociology: Canadian Perspectives. Don Mills, Ontario: 
Oxford University Press, 2002. 
13. King, Desmond S. “Liberalism, Conservatism and the New Right,” in William 
Outwaite and Luke Martel, The Socicology of Politics, Vol III Cheltenham, 
Northhampton: Elgar, 1998. 
14. Lind, Michael. “Weird Men Behind George W Bush’s War,” The New 
Statesman. April 7,2003. 
15. Lind, Michael. “I Was Smeared,” History News Network. June 30, 2003. hnn. 
us/articles/ 1514.html. 
16. Pippin, Robert B. “The Modern World of Leo Strauss,” in P.G. Kielmansegg, H. 
Mews And E. Glaser – Schmidt, eds, Hannah Arendt and Leo Strauss: German 
Émrigre's and American Political Thought After World War II. Washington D.C: 
German Historical Institute, 1995. 
17. Rosanvallon, Pierre. “Beyond the Welfare State,” in William Outwatie and Luke 
Martel, The Sociology of Politics. Vol.I. Cheltenham, Northhampton: Elgar, 1998. 
18. Sollner Alfons. "Leo Strauss: German Origin and Ameican Impact,” in P.G. 
Kielmanseg, H. Mews, and E. Glaser – Schmidt, Hannah Arendt and Leo Strauss: 
German Émigrés and American Political Thought After World War II. Washington 
D.C: German Historical Institue, 1995. 
19. Strauss, Leo. What is Political Philosophy? Glencoe ILL,1959. 

 
 


